
  شــما بــه عنــوان یــک خوزســتانی، 31 شــهریور 
بودیــد.  ایســتاده  جنــگ  کانونــی  نقطــه  در   5۹
ــا جنــگ  انــ�ار ا�ــر بخواهیــم از مواجهــه شــما ب
صحبــت کنیــم، ماجــرا از اولیــن روز ماجــرا آغــاز 

می شــود.
حتی از قبل تر.

  قبل از 31 شهریور 59؟!
بلــه. قبــل از آن روز هجمه هــای گــروه تروریســتی 
خلــق عــرب بود. بخصوص توی آبادان و خرمشــهر 
هجمه هــای متعــددی داشــتند. آن وقت هــا هنــوز 
پــدر مــا زنده بودند و یادم هســت هــر موقع از این 
دست اتفاق ها توی آبادان می افتاد، سریع حرکت 

می کردند طرف آبادان.

  چرا؟
چون عمویمان آبادان زندگی می کرد. مثلاَ »سینما 
رکــس« که آتش گرفت، پدرم ســریع حرکت کرد، 
رفت طرف آبادان. چون بچه های عمویم اهل رفتن 
به سینما بودند. خلاصه که از این دست اتفاق ها 

قبل از جنگ زیاد بود. 

  پس جنگ برای خوزستان با تحرکات خلق 
عرب شروع شد.

بله. شــاید فکر می کردند با همین کارها می شــود 
خوزستان را از ایران جدا کرد.

  روز شروع جنگ را چطور یادتان می آید؟
حیاطمــان  داخــل  تخت هــای  روی  شــب ها  مــا 
می خوابیدیم. دمدمای صبح هم که یک مقدار 
پنکه هــای  زیــر  می رفتیــم  می شــد،  گــرم  هــوا 
ســقفی داخــل و آنجــا بقیــه خوابمــان را ادامــه 
می دادیــم. آن روز یک دفعه با صدای مهیبی از 
خواب پریدیم؛ صدایی که هیچ وقت نشــنیده 
بودیم. حوالی صبح بود. یادم هســت از زیر 
پنکــه دویدیــم توی حیــاط. مادرمــان گفت: 
»جنــگ شــده.« حالا »جنــگ یعنی چی؟« 

ما نمی فهمیدیم. 

  هیچ تصویر ذهنی ای از جنگ 
نداشتید؟

همه چیز مجهول، همه چیز. اصلاً جنگ 
چی هســت؟ چه شکلی است؟ چرا؟ 

هیچی معلوم نبود.

  صداهایی که شنیده بودید، چی بود؟ 
بمباران؟ انفجار؟

بله. هواپیماها وارد حریم هوایی ایران شده بودند 
و شــروع کرده بودند به بمباران. با همین اتفاقات 
هم شرایط خانه ما فرق کرد. جنگ که رسماً شروع 
شــد، خانــواده عمویمــان از آبــادان جمــع کردنــد و 
آمدند اهواز پیش ما. همین طور خانواده خاله مان. 
یک جورهایی خانه ما شد پناهگاهی برای جمعیت 

زیادی از اقوام.

  یعنی چند نفر دقیقا؟ً
مــا خودمــان 9 تا بچــه بودیم. با مــادر و مادربزرگم 
می شدیم 11 نفر. پدرم هم قبل از جنگ فوت کرده 
بودنــد. بــه این جمــع، زن عمــو و دخترعموهایمان 

اضافه شدند. 

  یعنی کل خانواده عمویتان.
نــه. خودعمویمــان مانــده بودند آبــادان. زن عمو و 
ســه از تــا دخترعموهایمان آمدند، بــه اضافه دو تا 
از پسرعموها که کوچک بودند آن موقع. خاله مان 
هــم بــا چهارتــا دختــرش آمــده بــود و البته بــا دو تا 
پســرخاله ام کــه کوچک بودند. از ایــن خانواده هم 
شوهرخاله و پسرخاله ام مانده بودند آبادان. خانم 
پســرعمه ام هــم با دختــرش آمد. یعنــی انگار همه 
مردها مانده بودند و خانم ها و بچه ها آمده بودند.

  ماندن مردها به خاطر مقاومت توی آبادان 
محاصره شده بود؟

بلــه. عمــوی من بازنشســته شــده بود و خــب باید 
می آمــد، ولــی مانــده بود. یــادم هســت فوق العاده 
آدم تمیز و مرتب و شیکی بود. ما کیف می کردیم 
وقتــی عمویمــان را می دیدیــم. خــوش قــد و بــالا، 
چهارشــانه... بعدهــا تعریــف می کردنــد کــه تــوی 
همــان ایــام، عمــو امیــر را توی آبــادان دیــده بودند 
که مشــغول بوده به جمع آوری و آتش زدن هیزم. 
چون گاز شهر هم قطع شده بود. می گفتند جناب 
ســرهنگی بــه ایشــان گفتــه: »شــما ســنی ازتــون 
گذشــته. بذارین ســربازها این کار رو انجام بدن.« 
ولــی عمــو پاســخ داده بوده که: »نــه. من به خاطر 
ایــن تــوی شــهر مونــدم کــه برای شــما غذا درســت 

کنم.« 
خلاصــه همــه آمدند پیش ما و مدتی اهواز بودند، 
ولــی بــاز اهــواز هــم کــه ناامن شــد، جمــع کردند و 
رفتنــد پیــش یکــی از خواهرهایــم که توی شوشــتر 

زندگی می کرد. 

یک دفعــه  کــه  آن هایــی  از  اســت،  درمــان  و  درســت  راوی هــای  آن  از  علایــی  زهــرا 
کلمه هــای جــان دار و عجیــب و غریــب تــوی حرفشــان پیــدا می شــود، از آن هایــی کــه 
بــه جــای »غمگیــن شــدم« می گوینــد »ســقف دنیــا روی ســرم آوار شــد«... او همــه 
ســال های جنــگ را تــوی اهــواز گذرانــده، حتــی همــان روزهایــی کــه همــه گذاشــتند و 
رفتنــد، همــان روزهایــی کــه کوچــه پس کوچه هــا خالــی شــده بــود از آدمیــزاد. همین هــا هــم  حــالا از 
او یــک راوی خــوب ســاخته؛ همیــن کــه خــوب بلــد اســت کلمه هــا را رد بــه رد همدیگــر بچینــد و همیــن 
کــه همیشــه نگــران بــوده آن روزهــا از خاطــرش نرونــد... او اول جنــگ، دختــر شــر و شــور یــک خانــه 
پرجمعیــت بــود؛ خانــه ای کــه هشــت تــا دختــر جــوان وســط روزهــای محاصــره و بمبــاران و تــرس، 

چراغش را روشن نگه داشتند.

ــال 5۹؛  ــگ زده س ــواز جن ــون در اه ــه زیت ــه  محل ــادی از خان ی

خانــه ای کــه دخترهایــش گفتــه بودنــد: همــه هــم کــه برونــد، 

مــا ایــن شــهر را تــرک نمی کنیــم

یکی از آن 
هشت نفر

بله. شــاید فکر می کردند با همین کارها می شــود 
خوزستان را از ایران جدا کرد.

  روز شروع جنگ را چطور یادتان می آید؟
حیاطمــان  داخــل  تخت هــای  روی  شــب ها  مــا 
می خوابیدیم. دمدمای صبح هم که یک مقدار 
پنکه هــای  زیــر  می رفتیــم  می شــد،  گــرم  هــوا 
ســقفی داخــل و آنجــا بقیــه خوابمــان را ادامــه 
می دادیــم. آن روز یک دفعه با صدای مهیبی از 
خواب پریدیم؛ صدایی که هیچ وقت نشــنیده 
بودیم. حوالی صبح بود. یادم هســت از زیر 
پنکــه دویدیــم توی حیــاط. مادرمــان گفت: 
»جنــگ شــده.« حالا »جنــگ یعنی چی؟« 

ما نمی فهمیدیم. 

  هیچ تصویر ذهنی ای از جنگ 
نداشتید؟

همه چیز مجهول، همه چیز. اصلاً جنگ 
چی هســت؟ چه شکلی است؟ چرا؟ 

هیچی معلوم نبود.
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